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 )محسن اصغري(  »4«گزينة - 1

  ها: معني درست واژه
  ب) باسق: بلند، باليده

  د) وظيفه: مقررّي، وجه معاش
  هـ) وجه: ذات، وجود

  )تركيبي ،لغت، 3 (فارسي

----------------------------------------------  

 )ارديبيل -مرتضي منشاري (  »1«گزينة - 2

  ها: املاي درست واژه
  بحر (دريا) ← بهر (براي)»: 2«گزينة 
  صواب (مصلحت، درست) ←ثواب (پاداش) »: 3«گزينة 
  قربت (نزديكي) ←غربت (دوري) »: 4«گزينة 

  )تركيبي ،املا، 3(فارسي

----------------------------------------------  

 )ستوده حنيف افخمي(  »2«گزينة - 3

)دلواپس، 1هام دارد: نگران اي/ بيت (ب):  آرايي (نغمة حروف): صامت (ر) واج): دبيت (
اضـافة  » تجريـد  ةخرق ـ«بيت (ج):  /تضاد: خواب و بيداري ):الفبيت ( /نگاه كننده) 2

  .تشبيهي است
  )تركيبي ،آرايه، 3(فارسي

----------------------------------------------  

 )لاهيجان - حسن پاسيار(  »3«گزينة - 4

  جناس»: و در سر«تشخيص /  :در بيت (ب): دست سبو
رة يـار  ه ـرا در هر روز، حسـادت بـردن بـه چ   لت غروب خورشيد عر بيت (ج): شاعر د

  »تسليم شدن«كنايه از  »سپر انداختن«دانسته است (حسن تعليل) / 
  .استعاره، اما ايهام وجود ندارد »:بتان«در بيت (الف): 

  شود. پارادوكس در اين بيت ديده نميجناس /  :»پير و تير«در بيت (د): 

  )تركيبي ،آرايه، 3 (فارسي

----------------------------------------------  

 )رامسر - احسان برزگر(  »3«گزينة - 5

اليـه   : مفعول / ايـام: مضـاف  نشئهمصراع اول كه مرتب و مشخص است (مستي: نهاد / 
  مصراع دوم چنين است: ةاليه براي ايام) و مرتب شد براي نشئه / طفل: مضاف

  ريخت       شير       ما        قدح     در    امشب       مهتاب       مگر   
  مفعولاليه    مضاف       متمم          د    يق          نهاد            قيد     

  اليه  ما: مضاف/ ع دوم از نوع فك اضافه است (قدح ما) ادر مصر» را«
  )تركيبي ،دستور، 3 (فارسي

 )ساري - حسن وسكري(  »4«گزينة - 6

  (نشان + ــَ ت) را از كه جويم.-1(الف):  بيت
  رسد. (دست + ـــَ م) نمي -3به دامن (وصل + ـــَ ت)، -2بيت (ب): 
 ،صنمي لشكري (دل + ــَـ م) را غارت كرد آه اگر عاطفـت شـاه   - 4بيت (ج): 

  (دست + ـــَ م) را نگيرد. -5
 -7از غـم،   (سر + ـــَ م) سـروري نيسـت غمـي نيسـت، هـر دم      -6بيت (د): اگر در 

  آيد. سرور مي و (عشق + ـــَ ش) به دل بانگ
  )تركيبي ،دستور، 3 (فارسي

----------------------------------------------  

 )ستوده حنيف افخمي(  »1«گزينة - 7

حركـت  «يعنـي  » 1«ي است امـا در گزينـة   دفعل اسنا» گشت مي«ها  در باقي گزينه
  .»كرد مي

  )20 صفحة ،دستور، 3 (فارسي
----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »3«گزينة - 8

، »3«بر سعي و كوشش تأكيد شـده اسـت امـا در گزينـة     » 4و  2، 1«هاي  در گزينه
  داند. ثمر مي بيگاهي مؤثر و گاهي سعي و تلاش را 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  و كوشش كرد. براي سازِ زندگاني بايد تلاش»: 1«گزينة 
به دليـل تـلاش   در هستي و نيستي همه جا سعي و كوشش وجود دارد؛ »: 2«گزينة 

  آيد. رود و بيرون مي گياه است كه ثمر او زير خاك نمي
شود و گـاهي   ها و مشكلات با سعي و كوشش باز و گشوده نمي همة قفل»: 3«گزينة 

  تعلل و درنگ ثمربخش است.
  به واسطة سعي و كوشش برگ و نواي زيادي داريم.برگي،  در عين بي»: 4«گزينة 

  )18صفحة  ،مفهوم، 3 (فارسي
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة - 9

سـؤال و   صـورت  خواري است پيام مشترك بيـت  كه محتسب خود نيز اهل شراب اين
  است.» 3«گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  مي را بشكند، جزايش را خواهد ديد. ةگر محتسب شيشا»: 1«گزينة 
  ترسم. را خبر نكند كه من حتي از پادشاه هم نمي شحنهبه محتسب بگو »: 2«گزينة 
  رساند. ميخانه را ببندد، شراب بوي خود را به سرمستان مي در هر چند محتسب»: 4«گزينة 

  )21صفحة  ،مفهوم، 3 (فارسي
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة -10

مفهوم مشترك بيت صورت سـؤال و ابيـات مـرتبط: قـدم نهـادن در طريـق عشـق و        
  گذشتن از وجود موجب كمال بخشي است.

گاهي از درد عشق به دنبال زيبارويان رفتم و گـاهي  »: 3«معني و مفهوم بيت گزينة 
  .از روي حرص به دنبال علم كيميا رفتم

  )22 ةصفح ،مفهوم، 3 ي(فارس

 3فارسي
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 )محسن اصغري(  »2«گزينة -11

  معني سه واژه درست است:» 2«در گزينة 
 همعنـاي دو واژ  هـا   در سـاير گزينـه  » بنشن: خواربار از قبيل نخود و لوبيـا و عـدس  «

  درست است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  ه، شيدافرورفتگي اندام چون گودي چشم / سودايي: عاشق، شيفتهر وقب: »: 1«گزينة 
  تسلاّ: آرامش يافتن / كُلهّ: برآمدگي پشت پاي اسب»: 3«  گزينة

وصلت: پيوند، پيوستگي / خلف: جانشين، فرزند (خلف صـدق: جانشـين   »: 4«گزينة 
  راستين)

  )تركيبي ،لغت، 1 (فارسي
----------------------------------------------  

 )محمدجواد قورچيان(  »4«گزينة -12

  ي ابيات:تصحيح املاي
  بيغوله ←بيقوله قضا /  ←الف) غزا 

  فراغت ←/ فراقت  غداري ←قداري ب) 
  )تركيبي ،املا، 1 (فارسي

----------------------------------------------  
 )شيراز -محسن فدايي (  »2«گزينة -13
 كه كـاربرد دارد و معنـاي دور:  » تار مو«معناي نزديك:  ،ايهام تناسب دارد» تار« ةواژ
  تناسب دارد.» شب«كه كاربرد ندارد ولي با » تاريك«
كـه كـاربرد دارد و معنـاي    » گل لالـه «معناي نزديك:  ،ايهام تناسب دارد» لاله« ةواژ

  تناسب دارد.» روشن«كه كاربرد ندارد ولي با » دار نوعي چراغ پايه«دور: 
معنـاي دور:   كـه كـاربرد دارد و  » قمـر «معناي نزديك  ،ايهام تناسب دارد» ماه« ةواژ
  تناسب دارد.» هفته«كه كاربرد ندارد ولي با » ماه سي روز«
   تشبيهي است. ةاضاف» چراغ لاله«
  (ماه دو هفته) تشبيه است.» چون دو هفته ماه«

  )تركيبي ،آرايه، 1 (فارسي
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »4«گزينة -14

  تشبيه ندارد.»/ انديشه«مجاز از » سر«
  هاي ديگر تشريح گزينه

واحـد  «مصـراع اول  » مـاه «تكرار/ جناس همسان (تام): » هلال و هلال»: «1«گزينة 
اسـتعاره از  «در مصـراع دوم  » مـاه «و » دوازدهـم سـال   گيري زمان برابر با يـك  اندازه

  »معشوق
» ون زدنخيمه بـر »/ «ها مشكلات و دشواري«استعاره از » تيغ و سنان»: «2«گزينة 

  »سراپرده را خارج از ميدانِ جنگ برپاكردن« و »بيرون ساكن شدن«كنايه از 
  »، تير، شستپرس«نظير:  مراعات»/ سينه سپر ساختن«تشبيه: »: 3«گزينة 

  )تركيبي ،آرايه، 1 (فارسي
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »2«گزينة -15

  عطف است.» واو«كه در اين بيت « :و ميان گوسفندان صلح استكه ميان گرگ 
  »حرف ربط است.» واو«ها  بيت ةولي در بقي

  )41صفحة  ،دستور، 1 (فارسي

 )مريم شميراني(  »3«گزينة -16

  تلفظي ندارد.دو واژة » 3«گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  رستگار: دو تلفظي»: 1«گزينة 
  يادگاران: دو تلفظي»: 2«گزينة 

  جاودان، استوار: دو تلفظي»: 4«ينة گز
  )57صفحة  ،دستور، 1 (فارسي

----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري (  »4«گزينة -17

اين است كه در عرفان اسلامي بـراي  » 4«مفهوم مشترك صورت سؤال و بيت گزينة 
وجـود  «هستي خداست.  وجود مادي انسان اعتباري قائل نيستند و در حقيقت اساس

پشت پا زدن به  ،مانع وصال اوست. شرط اساسي براي رسيدن به وصال» مادي انسان
  جسم و گذشتن از وجود مادي اوست.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  مفهوم بيت ستايش عرفان و رسيدن به خدا از راه دل »:1«گزينة 
  »مشاركت مردانه داشتن در امري«مفهوم بيت  :»2«گزينة 

  رساند (ستايش عرفان) عرفان انسان را به درجات والا مي :مفهوم بيت»: 3«نة گزي
  )39صفحة  ،مفهوم، 1 (فارسي

----------------------------------------------  

 )لاهيجان - مقدم ابراهيم رضايي(  »3«گزينة -18

 .اري مـردم اسـت  زگ گزاري خداوند بر خدمت مفهوم بيت صورت سؤال ترجيح خدمت
  .كرددريافت » 3«توان از بيت گزينة  ل اين مفهوم را ميمقاب

  هاي ديگر تشريح گزينه
  از خلق يمناعت طبع داشتن و بي نياز »:1«گزينة 
  پر خطر بودن ريا يا ترسيدن از افراد رياكار»: 2«گزينة 
  عيب و ايراد نگرفتن از ديگران / ناديده گرفتن عيب ديگران»: 4«گزينة 

  )58حة صف ،مفهوم، 1 (فارسي
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة -19

هـا را در اشـعار و    مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مـرتبط: اسـرار انسـان   
هـا و اسـرار    يافت (سخن يا شعر هـر كسـي بيـانگر انديشـه     توان مي ها مي سخنان آن

  دروني اوست.)
كـه   كند امـا از ايـن   عر به اصالت خانوادگي خود افتخار ميشا»: 4«مفهوم بيت گزينة 

  اين موضوع را بيان كرده است، شرمسار است.
  )45صفحة  ،مفهوم، 1 (فارسي

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة -20

ارفـان  شـقان و ع ااسرار عشق و محبت را فقط بايد با ع«مفهوم مشترك ابيات مرتبط: 
  »محرم بودن براي حفظ رموز عشق نيست. ة در ميان گذاشت زيرا هركس شايست

نفسـاني، رسـيدن بـه قـرب      هاي ات و دلبستگيقبا وجود تعل»: 3«مفهوم بيت گزينة 
  الهي، ناممكن است.

  )51صفحة  ،مفهوم، 1 (فارسي

 1فارسي
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 حسين رضايي)(  »1«گزينة  -21
/  )3و  2هــاي  ه(رد گزينــ : برابرنــد»يســتوي«/  )3و  2هــاي  ه(رد گزينــ : آيــا»هــل«
: »مونعــلَ لا ي« ) /هـا   گزينـه سـاير  (رد  داننـد  : مـي »يعــلمَون « / : كساني كه»الذّين«

  )ترجمه(                                                           ها) ساير گزينه(رد  دانند نمي
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »3« گزينة -22
: بكشـد (رد  »أن يسـحب «)/ 4 و  1 هـاي  (رد گزينـه  كنـي  نمـي  : بـاور »تُصـدق  لا«

هاي  (رد گزينه ، گردبادي شديدشديد : يك گردباد»شديدر إعصا« / )4 و 1هاي  گزينه
(رد  : اعمـاق »أعمـاق «) /4 و 2هاي  (رد گزينه هايي : ماهي»( نكره) أسماكاً« / )2 و 1

  )ترجمه(                       )4و  2هاي  درياها (رد گزينه»: البحار/ « )4 و1 هاي هگزين
---------------------------------------------- 

 )حسين رضايي(  »3«گزينة  -23
آمـاده  »: ةجـاهز ) / «4و  2هـاي   هاي گردشگران (رد گزينـه  چمدان»: حقائب السياح«

و  1هاي  اي (رد گزينه براي بازرسي ساده»: تيش بسيطلتف/ « )ها  گزينهساير (رد است 
پلـيس  »: شـرطي الجمـارك  «هـا) /   دهد (رد ساير گزينه آن را انجام مي»: يفعله) / «4

 )1سالن بازرسي فرودگاه (رد گزينة »: تفتيش المطار صالة) / «4گمرك (رد گزينة 

  )ترجمه(  
---------------------------------------------- 

 )ابهر -ولي برجي (  »2«زينة گ -24
يافتند، رهايي يافتـه   رهايي مي»: تَخلَّصن«ها /  اين زن»: هؤلاء النسّاء«كاش / »: ليت«

بـاز  هـا را   آن»: تَمـنعهنّ «از افكاري كـه /  »: من أفكار) / «4و  3هاي  بودند (رد گزينه
ول إلـي  الوص ـ«هـا) /   داشت (ماضي + مضارع = ماضي استمراري) (رد ساير گزينـه  مي

  )1ها (رد گزينة  رسيدن به هدف»: الغايات
  نكتة مهم درسي

  شود. ترجمه مي» ماضي استمراري يا بعيد«، به صورت »ليت«فعل ماضي پس از 
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2« گزينة -25
انـد (رد   دارد.) نداشـته » مالكيـت «معنـاي   در اول جملـه معمـولاً  » لـ»: («ـِلم تكن ل«

لـتعلّم  «راهي / »: طريقة«آموزان /  برخي از دانش»: بعض الطّلاّب) / «4و  1هاي  گزينه
صحبت كردند (رد گزينة »: تكلمّوا) / «4ها (رد گزينة  براي يادگرفتن درس»: الدروس

1» / (رد سـاير     »:تعرفّـوا «با مشاور آموزشي / »: مع المستشار التّعليمي) آشـنا شـدند
  )ترجمه(                         هايي تازه و سودبخش راه»: نافعة ةطرق جديد«ها) /  گزينه

---------------------------------------------- 

 شيراز) -شهريار طاهري(  »3« گزينة -26
» شچشـمان «است و بايد به صورت ي يعني مثنّ ،بوده »+ ه عينينِ«در واقع  »عينيه«
  بايد نكره ترجمه شود.» غضب شديد«چنين  ترجمه شود. هم» دو چشمش« يا

شناختم كه عينكش را بـر چشـمانش    معلمّي را مي»: 3«ترجمة صحيح عبارت گزينة 
  )ترجمه(                      كرد! آموزانش با خشم شديدي نگاه مي داد و به دانش قرار مي

---------------------------------------------- 

  )ابهر -ولي برجي (  »4« گزينة -27
  هاي ديگر تشريح گزينه

خـدايان  «اليـه اسـت و صـفت نيسـت و بـه صـورت        مضاف» المشركينَ«»: 1« ةنيگز
  بايد نكره ترجمه شود.» غضب شديد«چنين  هم شود. ترجمه مي» مشركان

  باشد. مي» قطع شد«است و به معناي (ناگذر) از باب انفعال و لازم » إنقطعَ«»: 2« ةنيگز
ل «فعل ماضي از بـاب  » تهَامستا«»: 3« ةنيگز اسـت و مضـارع نيسـت و فعـل     » تفاعـ

شـود.   ، به صورت ماضي استمراري يـا ماضـي بعيـد ترجمـه مـي     »ليت«ماضي پس از 
  )ترجمه(                                             ».معلّمشان«يعني » معلّمتهما«چنين  هم

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »3« گزينة -28
ن /  »: كسـاني هسـتند كـه   ) / «4و  1هـاي   العملاء (رد گزينـه »: مزدوران« بـراي  «مـ

دائمـاً  »: همـواره «المسلمين / »: مسلمانان) / «2لتَفريق (رد گزينة »: پراكنده ساختن
  )ترجمه(   )4يجتهدون (رد گزينة »: كنند تلاش مي) / «4(رد گزينة 

 :متنةترجم
هايي  هايي مختلف و شكل هاي قيمتي وجود دارند كه با رنگ ادي از سنگانواع زي 

شود كه  ها، عقيق و فيروزه و ياقوت است! گفته مي شوند، از جملة آن گوناگون ديده مي
خاطر زينت و زيبايي  هها ب هايي دارند، ولي بسياري از مردم از آن ها فايده هركدام از آن
بيني! اين  ها را مي ها آن در انگشترها يا برخي نگارهطور كه  كنند، همان استفاده مي

ها دخالت  گيرند يا عناصري كه در ايجاد آن ها از نظر شرايطي كه در آن قرار مي سنگ
گذارد.  هاي مختلف بيشتر از بقيه اثر مي كنند، فرق دارند، مورد آخر در پديدة رنگ مي

ند، مانند ياقوت و برخي در شو ها نزديك به سطح زمين يافت مي بعضي از اين سنگ
ها را در بازار ببينيم در حالي كه غيرطبيعي هستند  هاي زياد. ممكن است اين سنگ عمق

مانند ياقوت مصنوعي، زيرا سنگ اصلي در طبيعت كمياب است و در آفريقا، آسيا و 
  شود! استراليا بيشتر از هر مكان ديگري استخراج مي

 )امير رضائي رنجبر(  »2« گزينة -29
  (ارزشمند، قيمتي) است.  » الثمّينة«در خط اول متن به معني » الكريمة«

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »4« گزينة -30
  ! (درست).هاي اصلي مانند ياقوت و غيره، دشوار است يافتن به سنگ دست
  گريد يها نهيگز حيتشر
  !  سه نوع سنگ قيمتي وجود دارد ة عبارت:ترجم»: 1« نةيگز
  !  شوند در بازارها ديده نمي طبيعيهاي قيمتي  سنگترجمة عبارت: »: 2« نةيگز
  !قيمت نيست شود، گران اگر سنگ نزديك سطح زمين يافت ترجمة عبارت: »: 3« نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )ر رضائي رنجبرامي(  »2« گزينة -31
  هاي زيبا در سنگ مؤثرّتر هستند! (نادرست). شرايط در ايجاد رنگ

  گريد يها نهيگز حيتشر
  هاي آن بيابيم! هاي زمين و قاره ترجمة عبارت: ممكن است ياقوت را در بيشتر محل»: 1« نةيگز
هـاي قيمتـي    كارگيري سنگ ترجمة عبارت: عواملي وجود دارند كه در به»: 3« نةيگز

  گذارند، به جز زيبايي! تأثير مي
هـاي مصـنوعي را بـراي زيبـايي و      ة عبارت: بعضي از مـردم سـنگ  ترجم»: 4« نةيگز

  )درك مطلب(                                                           كنند! آراستن استفاده مي
----------------------------------------------  

 )رضائي رنجبرامير (  »4« گزينة -32
  گريد يها نهيگز حيتشر

            .است» أ ث ر«سه حرف اصلي آن،  نادرست است.» : ت ث رةيالأصلحروفه »: «1«گزينة 
فعـل از بـاب تفعيـل اسـت و مصـدر آن،       .اسـت  نادرست» مصدره: تأثُّر»: «2«گزينة 

            است.» تأَثير«
مفـرد مؤنـّث غايـب و    » تؤثرّ« .است تنادرس» للمخاطب، حرفان زائدانِ»: «3«گزينة 

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(                       داراي يك حرف زائد (از باب تفعيل) است.
----------------------------------------------  

 )امير رضائي رنجبر(  »2«گزينة  -33
  گريد يها نهيگز حيتشر

  مفرد مذكرّ غايب است. »يستخرج«است.   نادرست» للجمع»: «1«گزينة 
از باب استفعال و داراي سـه  » يستخرج«. ستا  نادرست» حرفان زائدانِ»: «3«گزينة 

           حرف زائد است.
 است.» استخراج«مصدر آن،  است.  نادرست» مصدره: تخرُّج»: «4« گزينة

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

 3و  1، زبان قرآن عربي
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 )خواه الهه مسيح(  »1« گزينة -34
ل «نادرست هسـتند و بايـد بـه صـورت      »آخر«و » تنَتقَل« بياينـد.  » آخـَر «و » تنَتقـ
  آيد. مي» يفتَعل«فعل مضارع از باب افتعال است و بر وزن » تنَتقل«

  )ضبط حركات(  
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »2« گزينة -35
آموز تلاشگر است اما در امتحان  دانشها شروع به ..... كردند: اين  ترجمة عبارت: معلّم
  مردود شد، پس .....!

نـدارد، عـلاوه بـر ايـن      وجـود » يتهامسـوا «، دليلي براي حذف نون در »2«در گزينة 
  )مفهوم(            است و نياز به مفعول هم ندارد.» حاضر شويد«به معناي » أحُضرُوا«

----------------------------------------------  
 )حسين رضايي(  »4« زينةگ -36
  است. »4«ة تنها مصدر در گزين» انتخاب«ة كلم

و  اسـت در آن كسـره  » سـ« حركت حرف ،نقش صفت را دارد» : اسم فاعلالمناسبة«
  باشد.» مفاَعلةَ«تواند مصدر باب  نمي
  گريد يها نهيگز حيتشر
  مصدرهاي اين گزينه هستند.» تقدم«و » اقتراح« :»1« نةيگز
  مصدرهاي اين گزينه هستند.» مناسبة«و » احتفال« :»2« ةنيگز
  )قواعد اسم(                 مصدرهاي اين گزينه هستند.» اعتقاد«و » تأثير« :»3« نةيگز

----------------------------------------------  
 )كامياران -مجيد فاتحي(  »2« گزينة -37

ه «آن  ياست و حروف اصـل  باب انفعال)(از » انفعل«بر وزن  »انهدم«، »2« نةيگزدر 
  )قواعد فعل(   است، بنابراين نون جزء حروف زائد آن است.» د م

----------------------------------------------  
 ابهر) -ولي برجي (  »4« گزينة -38

(إنَّ + مـا) بـه معنـي    » إنمّـا «، مفهوم و معناي تشـبيه وجـود نـدارد و    »4«در گزينة 
  است. » فقط«
  گريد يها نهيگز حيرتش
  است.» مانند، مثل«به معناي » ك«حرف  :»1« نةيگز
  و ادات تشبيه است.» گويي«به معناي » كأنّ« :»2« نةيگز
  )انواع جملات(  به معناي تشبيه است.» مثل« :»3« نةيگز

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »3« گزينة -39

دهندة تأكيد در جمله و وقوع  استفاده شده است و نشان» إنّ«گزينه، از حرف  در اين
  حتمي فعل است.

تواند  اسم آمده است، نمييك » ان«دقّت كنيد با توجه به ساختار جمله، چون بعد از 
  .ادات شرط باشد

  گريد يها نهيگز حيتشر
  است و معناي حتمي ندارد.» شايد«به معناي » لعلَّ« :»1« نةيگز
  است و معناي حتمي ندارد.» كاش«به معناي » ليت« :»2« نةيگز
، يك فعل و سپس جـواب آن آمـده اسـت،    »ان«كه بعد از  با توجه به آن :»4« نةيگز

گيريم كه ادات شرط داريم. در اسلوب شرط هم وقوع فعل، مشروط است و  نتيجه مي
  )انواع جملات(  حتمي نيست.

----------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي (  »1« گزينة -40

براي نفي فعل مضارع است، نه نهي. (دقّت كنيـد حـرف نـون از    » لا«، »1«در گزينة 
  حذف شده است.)» حتّي«، به دليل وجود »تَفشلونَ«آخر فعل 

  »بسيار بكوشيد تا در دستيابي به اهداف خود شكست نخوريد!«ترجمة عبارت: 
  قواعد فعل)(  

 
  

 )سيداحسان هندي(   »4«گزينة  -41
سرتاسـر   ءنگرند كه شي اشاره به اين دارد كه حضرت علي (ع) وقتي مي» معه«تعبير 

  كه بقاي آن مرهون به خداست. دياب در حال حاضر وجود دارد پس در مي ،نياز و فقر
 )12 ةصفح ،1، درس3 (دين و زندگي 

---------------------------------------------- 
 )مرتضي محسني كبير(   »2«گزينة  -42

 عقيده به توانايي پيامبر اكرم و اولياي دين در بـرآوردن حاجـات انسـان (ماننـد شـفا     
هـا و مسـتقل از خـدا     دادن) وقتي موجب شرك است كه ايـن توانـايي را از خـود آن   

خداونـد و   بدانيم، اما اگر اين توانايي را صرفاً از خدا و انجام آن را با درخواست اوليا از
اَفاتَّخذتم من دونـه اوليـاء: آيـا    «عبارت قرآني با  .به اذن خدا بدانيم عين توحيد است
  بيانگر شرك در ولايت است.» ايد؟ غير از او (خداوند) سرپرستاني گرفته

 )24و  22هاي  هصفح ،2س ، در3 (دين و زندگي
---------------------------------------------- 

 )خاني علي فضلي(   »3«گزينة  -43
بيـانگر مقدمـة دوم   » دهـي  خشك ابري كه بود زآب تهي/ نايد از وي صفت آب«بيت 

هـا كـه    جهان به خدا در پيدايش است كـه مطـابق بـا آن، پديـده      استدلال نيازمندي
اي هستند كه  وجودشان از خودشان نيست، براي موجود شدن نيازمند به پديدآورنده
مـا  «و با بيت  خودش پديده نباشد، بلكه وجودش از خودش باشد (قائم به ذات باشد)

كه به نيازمندي جهان به خـدا  » نما ما/ تو وجود مطلقي، فاني هاي هاييم و هستي عدم
  ارتباط معنايي دارد. ،كند در مرحلة پيدايش اشاره مي

 )10و  7هاي  هصفح ،1، درس3 (دين و زندگي
---------------------------------------------- 

 )پور امين اسديان(   »4«گزينة  -44
اين عزّت بس كه بندة تـو باشـم و ايـن افتخـار     خداي من! مرا «فرمايند:  علي (ع) مي

 )18 ةصفح ،2، درس3 (دين و زندگي  ...»مني ) (رببس كه تو پروردگار 
---------------------------------------------- 

 )بقا محمد رضايي(   »3«گزينة  -45
و  ادمانُ التفكرّ في االله العبادةافضل «طبق حديث شريف پيامبر اكرم (ص) كه فرمود: 

انديشه زماني » في قدرته: برترين عبادت، انديشيدن مداوم دربارة خدا و قدرت اوست.
تواند برترين عبادت باشد كه مستمر و در مورد صفات الهي باشد، نه دربارة ذات و  مي

  چيستي خدا.
دواند و بـرگ و   قلب ريشه مي ل وزند، در د انديشه مانند بذري است كه در ذهن جوانه مي

  .شود. پس تجليّ و ظهور انديشه، در اعمال انسان است ظاهر ميصورت اعمال  به بار آن
 )12و  2هاي  هصفح ،1، درس3 (دين و زندگي

---------------------------------------------- 
 )ابوالفضل احدزاده(    »2«گزينة  -46
رنـد؛  گي از موضوعاتي هستند كه در محدودة شناخت ما قرار مـي » هاي دور كهكشان«

  هاست (به آن احاطه دارد.) ها را دارد و محيط به آن يعني ذهن ما توانايي شناخت آن
هـا را   از موضوعاتي است كه نامحدودند و ذهن ما گنجايش درك آن» خط نامحدود«

ندارد (معلول)؛ زيرا احاطه و دسترسي به هرچيزي لازمة شناخت آن است. پس ذهن 
  ها نيست. انسان محيط به آن

تـوانيم   بـريم و صـفات او را مـي    ه وجود خداوند به عنوان آفريدگار جهان پي مـي ما ب
توانيم ذات و چيستي او را دريابيم؛ از همين رو پيامبر اكـرم (ص)،   بشناسيم، اما نمي

  »لا تفكروا في ذات االله تفكروا في كلّ شيء و«فرموده است: 
 )13و  12هاي  هصفح ،1، درس3 (دين و زندگي 

---------------------------------------------- 
 )محسن بياتي(   »2«گزينة  -47

كه انسان بتواند با هرچيزي خدا را ببيند معرفتي عميـق و والاسـت كـه در نگـاه      اين
خصوص براي جوانان و  آيد، اما هدفي قابل دسترس است به نخست مشكل به نظر مي

و با عزم و تصميم قـوي   يمذاراگر قدم پيش گ .نوجوانان كه پاكي و صفاي قلب دارند
يقين خداوند نيز كمك خواهد كرد و لذّت چنـين معرفتـي را بـه مـا      حركت كنيم به
 )12ةصفح ،1، درس3 (دين و زندگي  خواهد چشاند.

 3دگي دين و زن
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 )محمد آقاصالح(   »2«گزينة  -48

تمام احكام و حقوق اسلامي فـرد بـه رسـميت    » لا اله الا االله«عبارت  )اقراربا گفتن (
گـردد و در زمـرة    ود و دفاع از حقوق او به ديگر مسـلمانان واجـب مـي   ش شناخته مي

همـة زنـدگي    ،گيرد. پايبندي (التزام) به اين جملـه  برادران و خواهران ديني قرار مي
فرد مسلمان را در رابطة با خدا، خويشتن، خانواده، اجتماع و ديگـر مخلوقـات تغييـر    

 )19 ةصفح ،2 ، درس3 (دين و زندگي  دهد. مي
---------------------------------------------- 

 )خاني علي فضلي(   »4«گزينة  -49

از » كننـد  خداوند تنها مرجع رفع نيازهاست كه همه از او قصـد و طلـب مـي   «كه  اين
كننـدة نيـاز ديگـران     و برطـرف خداوند بـي نيـاز    :مدااللهُ الص«ة دقت در عبارت شريف

 )22 ةصفح ،2 درس ،3 (دين و زندگي  گردد. دريافت مي» است
---------------------------------------------- 

 )بقا محمد رضايي(   »1«گزينة  -50

سازد و خودش  را مطرح مي» قُل من رب السماوات و الارضِ«خداوند خودش پرسش 
يعني انتظار پاسخ از مشركان ندارد. زيـرا مشـركان و   » قُل االله«دهد كه  نيز پاسخ مي

انـد. ايـن پرسـش نشـانة      گرفتار شرك در ربوبيت، ولايت و عبوديت شـده پرستان  بت
اَم جعلـوا اللهِ شـُركاء   « :فرمايـد  گرفتاري به شرك در ولايت است و انتهاي آيه كه مـي 

هـا   فتَشابه الخلقُ عليهم قُل االلهُ خالقُ كلّ شيء و هو الواحد القَّهار: يا آن كخلقهخَلَقوا 
مثـل خداونـد آفرينشـي     ]آن شـريكان هـم  [انـد كـه    قرار داده هايي براي خدا شريك
رو  و از ايـن [آفـرينش بـر آنـان مشـتبه شـده اسـت.        ]ايـن دو [اند و در نتيجه  داشته

، بيانگر شرك در عبوديت در عين نادرست »اند ... شريكان را نيز مستحق عبادت ديده
  را قبول دارند.  پرستان توحيد در خالقيت پنداشتن شرك در خالقيت است. پس بت

 )23و  22هاي  هصفح ،2 ، درس 3(دين و زندگي
---------------------------------------------- 

 
 

  

 )پور امين اسديان(   »3«گزينة  -51

كننـدگان.   واي در آن روز بـر تكـذيب  «فرمايـد:   فين مـي در سورة مطف متعالخداوند 
كنـد كـه متجـاوز و     را انكـار مـي    ن آكنند. تنها كسي  ها كه روز جزا را انكار مي همان

 )58 ةصفح ،4 ، درس1 (دين و زندگي  »گناهكار است.
---------------------------------------------- 

 )كبير مرتضي محسني(   »4«گزينة  -52

كوتـاه و گـذار بـوده و     وابيچون خ در ديدگاه الهي نسبت به مرگ، زندگي دنيوي هم
فرمايـد:   گونـه كـه پيـامبر (ص) مـي     شـود. آن  از ميزندگي حقيقي در جهان ديگر آغ

در خوابنـد، هنگـامي كـه بميرنـد،      ]در اين دنيا[ام فاذا ماتوا انتبهوا: مردم ينالناس «
 )41 ةصفح ،3 ، درس1 (دين و زندگي  »شوند. بيدار مي

---------------------------------------------- 

 )ابوالفضل احدزاده(   »4«گزينة  -53

كنند و بـا فـرا رسـيدن مـرگ انسـان و       وجود جهان پس از مرگ را انكار ميگروهي 
بندند. در اين ديدگاه مرگ پايان  متلاشي شدن جسم او، پروندة او را براي هميشه مي

شـود و   زندگي است و هر انساني پس از مدتي زندگي در دنيا دفتر عمرش بسته مـي 
  .  گردد يابد و رهسپار نيستي مي حيات او پايان مي
و قالوا ما هي إلا حياتنُا الدنيا نَمـوت و نَحيـا و مـا    «فرمايد:  باره مي قرآن كريم در اين

گفتند: زنـدگي و   ]كافران[يهلكنُا إلا الدهر و ما لهَم بذلك من علمٍ إن هم إلا يظنُونَ:
ميريم و  مي ]گروهي از ما[حياتي جز همين زندگي و حيات دنيايي ما نيست همواره 

كند البته اين سخن را از  شويم و ما را فقط گذشت روزگار نابود مي زنده مي ]گروهي[
  »گويند بلكه فقط ظن و خيال آنان است. روي علم نمي

 )44 ةصفح ،3 ، درس1 (دين و زندگي

 )بقا محمد رضايي(   »3«گزينة  -54

ارد. يكي از پيامدهاي اعتقاد به معاد، اين است كه انسان معتقـد، ترسـي از مـرگ نـد    
شود كه دفاع از حق و مظلوم و فـداكاري   همين عامل (نهراسيدن از مرگ)، سبب مي

  تر شود و شجاعت به مرحلة عالي آن برسد.  در راه خدا آسان
مرگ چيزي نيست مگـر پلـي كـه    «فرمايد:  امام حسين (ع) خطاب به ياران خود مي

هاي  پهناور و نعمتهاي  ها به ساحل سعادت وكرامت و بهشت شما را از ساحل سختي
راهت دارد كه از زنـدان بـه قصـر منتقـل     كيك از شما  دهد. پس كدام جاويد عبور مي

  ها و زندان تشبيه شده است. در اين كلام، دنيا به ساحل سختي» شود؟
 )43 ةصفح ،3 ، درس1 (دين و زندگي

---------------------------------------------- 

 )حمحمد آقاصال(   »1«گزينة  -55

نشده اسـت بـه دليـل     تبديلها به ايمان و باور قلبي  افرادي كه اعتقاد به معاد در آن
دهند و از ياد آخـرت غافـل    ها، دنيا را معبود و هدف خود قرار مي فرو رفتن در هوس

كوشند راه فراموش كردن و غفلـت از مـرگ را    اي از منكران معاد، مي شوند. دسته مي
هـا    اين شيوه عاقبتي جز فرو رفـتن در گـرداب آلـودگي   پيش بگيرند. روشن است كه 

 )45 ةصفح ،3 ، درس1 (دين و زندگي  نخواهد داشت.
---------------------------------------------- 

 )سيداحسان هندي(   »1«گزينة  -56

پيـدايش نخسـتين   بـه  اشاره  اسورة يس بيانگر استدلال امكان معاد ب 79و  78آيات 
  »او به هر خلقتي داناست.«... فرمايد  ند در انتهاي اين آيه ميانسان است و خداو

 )55و  54 هاي هصفح ،4 ، درس1 (دين و زندگي
---------------------------------------------- 

 )بقا محمد رضايي(   »2«گزينة  -57

خواهـد تـا بـه     كننـد، مـي   در برخي آيات قرآن، از كساني كه با ناباوري به معاد نگاه مـي 
طالعة جريان هميشگي مرگ و زندگي در طبيعت بپردازند تا مسئلة معاد را بهتـر درك  م

فرسـتد تـا ابـر را     خداست كه بادها را مي«فرمايد:  سورة فاطر مي 9كنند. خداوند در آية 
برانگيزند سپس آن ابر را بـه سـوي سـرزميني مـرده بـرانيم و آن زمـين مـرده را بـدان         

  »گونه است. خشيديم. زنده شدن قيامت نيز همينپس از مرگش زندگي ب ]وسيله[
 )56 ةصفح ،4 ، درس1 (دين و زندگي

---------------------------------------------- 

 )خاني علي فضلي(   »3«گزينة  -58

الـدار   و إنَّالدنيا إلا لهو و لعب  ةو ما هذ الحيا«عنكبوت:  ةسور 64 ةقرآن كريم در آي
 ةالحيـا و مـا هـذه   «خواهد با تعبيـر   هرگز نمي: »انوا يعلمونلهي الحيوان لو ك ةالاخر

خواهـد بـا يـك     ارزش مواهب الهي در اين جهان نفي كند بلكه مي» الدنيا لهو و لعب
مجسم سازد و آخرت را صريح و روشن ارزش زندگي اين دنيا در برابر زندگي  ةمقايس

بـر   ن دنيا نباشد بلكه اميـر هب الهي ايعلاوه بر اين به انسان هشدار دهد كه اسير موا
  ها معاوضه نكند. اصيل وجود خود را با آن يها ها گردد و هرگز ارزش آن

 )42 ةصفح ،3 ، درس1 (دين و زندگي
---------------------------------------------- 

 )محسن بياتي(   »2«گزينة  -59

دكاران برابر قرار خداوند عادل است و نيكوكاران را با ب .عدل يكي از صفات الهي است
چـه اسـتحقاق دارد    رو خداوند وعده داده است كه هر كـس را بـه آن   از اين .دهد نمي

  زير بيان شده است: ةشريف ةبرساند و حق كسي را ضايع نكند اين موضوع در آي
منوا و عملوا الصالحات كالمفسـدين فـي الارض ام نجعـل المتقـين     آام نجعل الذين «

 )57 ةصفح ،4 ، درس1 (دين و زندگي  »كالفجار
---------------------------------------------- 

 )كبير مرتضي محسني(   »4«گزينة  -60

خـويش را بيـان   صـادق القـول بـودن     ،انكـاري  استفهامدر اين آيه خداوند به صورت 
و من أصـدقُ مـن االله حـديثاً: و چـه كسـي در سـخن از خـدا        «فرمايد:  كند و مي مي

 )53ة صفح ،4 ، درس1 (دين و زندگي  » راستگوتر است؟
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 )كاشان - حميد مهديان( »1«گزينة  -61
اقـدامات   راًي ـادامه خواهد داد چرا كه اخ ندهيآ يها در سال تيبه موفق ميت«ترجمة جمله: 

  ». است رفتهيجذب (افراد) مستعد از سراسر جهان صورت پذ يبرا انيتوسط مرب يمثبت
  مهم درسي ةنكت

 شـود  يبر اساس شواهد انجام م ينيب شياول چون پ يخال يجمله، در جا يبا توجه به معن
دوم، بـا   يالجـاي خ ـ ). در 4و  2 يهـا  نهي(رد گز ميدار ”be going to“به ساختار  ازين

بـه سـاختار    ازي ـن ”take“فعل  ياقدامات) برا ي(به معنا ”steps“ يتوجه به نقش مفعول
  ).4و  3 يها نهي(رد گز ميمجهول دار

  )امرگر(      
---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي( »2«گزينة  -62
دنبـال كـار جديـدي    بـه  تازگي از دست داده است و  الف: سام كارش را به«جمله:  ةترجم
  »گردد. مي
  »چرا از كارش اخراج شد؟ آيا كار اشتباهي مرتكب شد؟ :ب«
  مهم درسي ةنكت

در نقـش مفعـول   ) ”he“(مرجع ضـمير   »سام«را كه زي ،جمله در وجه مجهول است
مجهـول در   ةكار رفته اسـت. ايـن جمل ـ   هب »اخراج كردن«معني  به ”fire“براي فعل 
 و (ايـن اتفـاق در گذشـته رخ داده اسـت.)     ساده اسـت  ةالي در زمان گذشتؤحالت س

  درست است. »2«ةگزين»  .was / were + object + p.p«ساختارطبق 
  )گرامر(      

---------------------------------------------- 

 )كاشان - حميد مهديان( »1«گزينة  -63
 سال از زنند، ها آسيب نمي به انسان ها آن كه رايج ديدگاه اين وجود با«جمله:  ةترجم

  ».اند شده كشته تانزانيا در شيرها وسيلة به صدها نفر 1990
  مهم درسي ةنكت
 مجهـول  سـاختار  بـه  ،است مفعولي ”kill“ فعل براي”people“  نقش كه جا آن از

بايد ميـان فاعـل و فعـل كمكـي از      نين،چ هم»). 3« و» 2« هاي هگزين رد( داريم نياز
  »).4« گزينة رد( باشد  نظر تعداد تناسب وجود داشته

  )گرامر(       
---------------------------------------------- 

 )كاشان - ناصر ابوالحسني( »3«گزينة  -64
ايـن اسـت كـه شـما     شما به خيريـه   ةدليل ديگري براي اهداي اثاثي«جمله:  ةترجم
  »تخفيف بگيريد. تماليا ]پرداخت[ در ،تانازاي كمك توانيد در مي
  احترام گذاشتن )2  سيس كردنأت )1
  غذا دادن )4  اهدا كردن )3
  )واژگان(       

---------------------------------------------- 

 )كاشان -حميد مهديان( »1«گزينة  -65
 ما دانشگاه براي يبزرگ چالش روز دوبه مدت  كارگاه چندين تشكيل«جمله:  ةترجم
  ».رفت پيش برنامه طبق چيز همه خوشبختانه اما بود،

  ) فشار2  ) برنامه1
  ) موفقيت4  ) نيرو3
  )واژگان(       

 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -66
در ديگر، پدر تصـميم گرفـت    ياز شهري به شهرجايي  هها جاب بعد از سال« جمله: ةترجم

 فصـل  جـا   اينساكن اين شهر كوچك اقامت كند، با اين ادعا كه او دريافته بود كه با مردم 
  »مشترك زيادي دارد.

  جامعه )2  طبيعت )1
  خويشاوند )4  ، رايج، مشترك) عام، عادي3
  مهم درسي ةنكت

 است.» داشتن فصل مشترك«به معني  ”have sth in common“ عبارت

  )واژگان(      
---------------------------------------------- 

 )كاشان - ناصر ابوالحسني( »1«گزينة  -67
همــراه  بــهلرزيــد، كــه  يشــديد ةسانفرانسيســكو در اثــر زلزلــ ]شــهر[«جملــه:  ةترجمــ
  .»كه در پي آن رخ داد، تقريباً شهر را كاملاً نابود كرد اي سوزي آتش

  لذت بردن) 2  نابود كردن )1
  حفظ كردن) 4  محافظت كردن  )3
  )واژگان(       

---------------------------------------------- 

 )كاشان -ناصر ابوالحسني( »1«گزينة  -68
 ها و  ها را در نمايش انگيزترين نقاشي  كند و شگفت او در خيابان زندگي مي« جمله:  ةترجم

  »د.فروش ميهنري در سطح شهر  هاي افتتاحيه
   مجروح) 2  انگيز شگفت )1
  بادقت ) 4  داوطلبانه )3
  )واژگان(       

---------------------------------------------- 

 )كاشان -ناصر ابوالحسني( »4«گزينة  -69
شـرط   قيد و ات احتمالاً شما را بي اما، برخلاف مادر و پدرت، معلم انگليسي«جمله:  ةترجم

  .»كند را تنبيه ميبراي رفتارت تو دوست ندارد و 
   دبانه ؤم) 2  انگيز شگفت ورط به) 1
  قيد وشرط بي) 4  ناگهاني) 3
  )واژگان(       

---------------------------------------------- 

 )كاشان -حميد مهديان( »4«گزينة  -70
 هـاي املايـي   غلـط  و دسـتوري  اشـتباهات  حـاوي  گزارش آن كه جا آن از«جمله:  ةترجم

  ».نپذيرفت را آن ردبيرس بود، شماري بي
  شمارش ) قابل2  ) كهن1
  شمار ) بي4  ) شرمنده3

  )واژگان(      
---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -71
در حقتـان كـرده   او كـه   را چه آنشما هميشه به فكر اين هستيد كه  :الف« جمله: ةترجم
  »كنيد.تلافي است 

  »سفانه، من كسي نيستم كه ببخشم و فراموش كنم.أست. اما متب: حق با شما«
  خاطر سپردن به )2  بخشيدن )1
  كردن وقف )4  پاسخ دادن )3
  )واژگان(       
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  :كلوزتستمتنةترجم

گيرند و بسياري از ما  را مي نما جلوي خوشبختي نما كنيم والدين بعضي اوقات،  فكر مي
ها را تجربه  بوديم، عصيانگري عليه آن اننوجو هنوز كه وقتي خصوص اي، به در دوره

هاي  ها قصد دارند از ما در برابر آسيب ايم. با اين حال، نبايد فراموش كنيم كه آن كرده
تر  جا چند نكته براي كمك به شما در زمينة رفتار مناسب احتمالي محافظت كنند. در اين

  تان ارائه شده است.  نسبت به والدين
دوست داشتن و تكريم هستند.  ةها شايست زيرا آن ،خجالت نكشيد اريزگ سپاسابراز از 

ها هستيد. شما قطعاً  داشتن آن قدر قدردان ههد كه چد هاي شما نشان مي آغوش و بوسه
مخالفيد. بيان افكارتان را  ،شوند تان گرفته مي والدين وسيلة بهبا برخي از تصميماتي كه 

   ها احترام بگذاريد. پذيرند، به تصميم آن نميامتحان كنيد، اما اگر استدلال شما را 

 
 )كاشان -حميد مهديان( »1«گزينة  -72

  ، وضعيت) شرط2  ) نوجوان1
  بشر، انسان) 4  ، عاطفه، هيجان) احساس3
  )كلوزتست(       

---------------------------------------------- 

 )كاشان -حميد مهديان( »4«گزينة  -73

  مهم درسي ةنكت
 »to beفعـل    going to+«از سـاختار   ة نزديـك د انجام كاري در آينـد براي بيان قص
چنين، دقـت كنيـد كـه پـس از فعـل وجهـي        . هم»)2« گزينة رد(كنيم  استفاده مي

“will” عـلاوه، مصـدر بـا     . به»)3« گزينة رد(آيد  هميشه شكل سادة فعل مي“to” 
  .»)1« گزينة رد(رود  به كار نمي ”will be“پس از تركيب 

  )كلوزتست(       
---------------------------------------------- 

 )كاشان - حميد مهديان( »3«گزينة  -74

  ) تجربه كردن2  ) توصيف كردن1
  ) آزمايش كردن4  ) شايستگي داشتن3
  )كلوزتست(       

---------------------------------------------- 

 )كاشان -حميد مهديان( »1«گزينة  -75

  مهم درسي ةنكت
  آيد. مي ”for“ و ”to“اضافة  با حروف» قدردان«معناي  به ”grateful“صفت 

  )كلوزتست(       
---------------------------------------------- 

 )كاشان -حميد مهديان( »2«گزينة  -76

 مهم درسي كتةن

بـه سـاختار    ،مفعـولي اسـت   ”make“بـراي فعـل   ”decisions“ جا كه نقش از آن
 ةبا توجه به جمع بـودن واژ  ،همچنين»). 3«و » 1« هاي ه(رد گزين مجهول نياز داريم

“decisions” ،شكل مفرد فعل  توانيم از نمي“be”  4« گزينة رد(استفاده كنيم(«.  
  )كلوزتست(       

  درك مطلب:متنةترجم
 شهيهم يارزاست. شكرگ لاتيتعط ديشروع فصل خر ،يارزشكرگروز روز بعد از 

شناخته  »اهيس ةجمع«عنوان  روز به نيجمعه است. ا ،روز بعد نيپنجشنبه است، بنابرا
 ةجمع«نام  .سال بوده است ديروز خر نيتر شلوغ 2005از سال  ]اين روز[شده است. 

 كيتراف ليدل روز را به نيا سياستفاده شد. پل ايلادلفيدر ف 50 ةبار در ده نياول »اهيس
 .دنامي »اهيس ةجمع«آورد،  ميوجود  كه به ينيسنگ

در  ها اين فروشگاهدهند.  يم پيشنهاد اهيس ةرا در جمع يها معاملات خوب فروشگاه تر شيب
 [دادن] كنند با يم يها سع كنند. آن يرا باز م هايشان وروديصبح  ةيساعات اول

تر از  ارزان اريبس ،ونيزيمانند تلو ،اقلام يرا جذب كنند. برخ دارانيخر اديز يها فيتخف
ها  . آنضرر مالي بدهند روي اين اقلام اه ممكن است فروشگاه يمعمول است. حت

 يداريخر گريافراد د يرا برا ييايهنگام حضور در فروشگاه، هدا دارانيكه خر دوارنديام
 خواهند كرد.

 متيقارزان  اقلاماست كه  نياست. مشكل ا ديخر يبرا يخوب اريزمان بس اهيس ةجمع    
ي [از آن . ممكن است هر فروشگاه فقط تعداد كمدنداروجود نبراي همه كافي  ةبه انداز

 ها مردم ممكن است ساعت ني، بنابرادارد ياديزاين اقلام متقاضي  داشته باشد. اقلام را]
 اي ونيزيتلو يكباشند كه  دواريبكشند. ممكن است ام صففروشگاه  باز شدن يكقبل از 

 دي [از اين اقلام] را دارنكي ةكساني كه قصد تهي ةهم، اما بخرند قيمت ارزانتاپ  لپ
 د كرد.نترك خواه ]فروشگاه را[با نااميدي  افراداز  ي. برخشوند [موفق به] خريد نمي

 با خشونت اهيجمعه س يدادهاياز رو يباشد. برخ كننده نگرانتواند  يم تيوضعاين     
اند. بر  دهيصدمه د ازدحام زياد جمعيت خاطر هباز كارگران  يبرخ يبوده است. حتهمراه 

. به پا شده است هايي، دعوااند دهنكر تيدر صف رعا را كه نوبت يافراد ايها  يباز سر اسباب
، با اين وجود. هستندكننده  و سرگرم خطر بي  اهيس ةجمع يدادهايرو تر شي، بحال نيبا ا

 را داشتهدادن  هل يو كم تيجمعازدحام ، انتظار ديرا دار[به خريد]  قصد رفتناگر 
  .شيدبا 

 )بهشهر - حسن روحي( »2«گزينة  -77
  »؟شود نميمتن پشتيباني  وسيلة بهيك از موارد زير  كدام«جمله:  ةترجم

  »عمومي است. ي، تعطيلاهيس ةجمع«
  )درك مطلب(       

---------------------------------------------- 

 )بهشهر -حسن روحي( »1«گزينة  -78
 ري ـاز سـؤالات ز  كي كدام راي جواب دادن بهب در متن ياطلاعات كاف«جمله:  ةترجم

  »؟وجود دارد
  »از كجا آمده است؟ اهيس ةجمع نامِ«
  )درك مطلب(       

---------------------------------------------- 

 )بهشهر -حسن روحي( »1«گزينة  -79
  »؟يستهدف نويسنده از نوشتن پاراگراف آخر چ«جمله:  ةترجم

توانـد   باشـد، مـي  كننـده   نگـران توانـد   سياه مي ةه جمعكه تأكيد كند اگرچ براي اين«
  »كننده هم باشد. و سرگرم خطر بي

  )درك مطلب(       
---------------------------------------------- 

 )بهشهر -حسن روحي( »4«گزينة  -80
  »متن چيست؟اين بهترين عنوان براي «جمله:  ةترجم

  »ك روز بزرگجويي پول در ي براي صرفه فرصتيسياه:  ةجمع«
  )درك مطلب(       
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